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۹ سال پیش در چنین روزی

گرفــت-  � صــورت   ۵+۱ پیشــنهادهای  پــی  در 
پافشــاری غــرب بر دریافت پاســخ ســریع از ایران- 
هاشمی رفسنجانی: «مقدمات برای مذاکرات واقعی 
هسته ای فراهم شده اما علائمی مشاهده می شود که 
با اقدامات نسنجیده این فضای خوب بر هم بخورد»- 
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای پس از «نشست سران 
اروپا- آمریکا»: ایران باید تصمیم درست و صحیحی 

درباره طرح پیشنهادی غرب اتخاذ کند
جلسه مشترک دولت و مجلس برای مهار گرانی-  �

گرانی، رودرروی شعارهای دولت
ادامــه اعتــراض جامعــه کارگــری بــه کاهش  �

دستمزدها

ارزیابی صاحب نظران از انتخاب ملت در ســوم  �
تیر- احمد توکلی، نماینده مردم تهران: در سوم تیر 
نامزدی که با صراحت بیشتری بر ارزش های سیاسی 
انقــلاب تأکید کرد مورداقبال مردم واقع شــد و این 
نشــانه نارضایتی مردم از جریان لیبرال دموکراسی 
بود- مهــدی کوچــک زاده، نماینده مــردم تهران: 
احمدی نژاد نشــان داد که فقــط به دنبال خدمت 
به مردم اســت و رهبر معظم انقلاب اســلامی نیز 
در دیــدار اخیر بــا کارگزاران نظام بــه این موضوع 
به خوبی اشاره کردند- قدرت االله علیخانی، نماینده 
مردم بویین زهرا: شعارهای احمدی نژاد برای مردم 
جاذبه فراوانی داشــت، چراکه ساده زیســتی، عدم 
اختلاف طبقاتی، عدالت و مهرورزی خواست همه 

ملت ایران بود

۵۵ مصوبه دولت در همدان- رئیس جمهور روز  �
پنجشنبه در جمع مردم ملایر با تأکید بر اینکه «ملت 
ما در مقابل ظلم ها و ســتم ها می ایستد» خطاب به 
قدرتمندان جهــان گفت: «پیام ملت ایران به ســایر 
ملت ها این اســت که به راه خــدا و انبیا برگردید! در 
غیر این صورت سرنوشــتی همچون فاسدان گذشته 

پیدا می کنید»
حدادعادل: گرانی ها را بزرگ نکنید �
افتخاری برای ائمه می خواند �
کریمی: برانکو عادل نبود �

هاشمی رفســنجانی در خطبه های نمازجمعه  �
تهــران- مقدمــات مذاکرات واقعی فراهم شــده 
اســت- رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به اینکه درحال حاضر فضا برای مذاکره 
واقعی آماده است و امیدواریم با مدیریت شایسته 
ایــن مســئله هرچه زودتر به نتیجه نهایی برســد، 
گفت: این پرونده، پرونده ســخت و حساسی است 
و کشــورهای دنیا و خود ایران نگران این مســئله 

هستند
[احمد] توکلی: دوم خردادی ها از سوم تیر درس  �

نگرفتند

لاریجانی در گفت وگو با روزنامه انگلیسی گاردین:  �
مسئله هسته ای فقط یک بهانه است- اگر پیش شرط 
می گذارنــد بــرای چه مذاکــره کنیم؟ - اگــر رفتار و 
استراتژی آمریکا تغییر کند گفت وگوی تلفنی موردی 

ندارد
[عبداالله رمضان زاده] ســخنگوی دولت پیشــین:  �

رأی ها متفرق شــد، در انتخابات شکســت خوردیم- 
بحث ســهام عدالت در دولت خاتمی مطرح شــد، 
اما آقای خاتمی گفت نمی شــود کار غیرکارشناســی 

انجام داد

هشــدار آیت االله هاشمی رفســنجانی به غرب در  �
نمازجمعه تهران- گره هســته ای را که با دســت باز 

می شود به دندان ها نسپارید
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس: دولت اگر  �

تعرفه ها را کاهش ندهد، مجلس وارد عمل می شود
پانزدهمین دستاورد جلسه استانی هیأت دولت-  �

۵۵مصوبه دولت با تخصیص ۲۱۹میلیارد ریال برای 
استان همدان

رئیس ســتاد مبارزه با قاچــاق فرآورده های نفتی  �
خبر داد- ســالانه یک میلیارد دلار فرآورده های نفتی 

قاچاق می شود

پیشــنهاد وزیر کار به مجلس بــرای تغییر ۶ ماده  �
از قانون کار- [ولی ملکی، مخبر کمیســیون صنایع و 
معادن]: «وزیر کار معتقد است که شرکت بیمه باید 
از صرف بیمه گذاری به شــرکت سرمایه گذاری تبدیل 

شود»
تحرک جدید سیاســی برای حل مسئله هسته ای  �

ایران- خاویر ســولانا بــرای گفت وگو دربــاره طرح 
پیشــنهادی گروه ۱+۵ به تهران می آید- کوفی عنان: 
تهران مجموعه پیشنهادی را بسیار جدی گرفته است

دیدار وزیر بهداشت با معاون رئیس جمهوری غنا �
نیروگاه اتمی بوشــهر ســال آینده به بهره برداری  �

می رسد
نخســت وزیر عراق، طرح آشــتی ملی را فردا به  �

پارلمان این کشور ارائه می کند
تهیه و تنظیم: کیهان کیانی

آینه دیروز

نام بیماری؛ دیکتاتوری حاد
حسین علوی: براســاس آنچه تاکنون تنها بخشی از 
پرونده اتهامی چندین هزار صفحه ای مهدی هاشمی 
نشان داده، پســر آقای هاشمی رفسنجانی حداقل در 
یــک مورد، تأکید می شــود که حداقــل در یک مورد، 
رشــوه گرفته است. به نظر می رســد این موضوع در 
افکار عمومی به عنوان یک اتفاق عجیب دریافت نشد؛ 
چراکه ســالیان سال است در جامعه ایرانی نسبت به 
این پسر آقای هاشمی رفســنجانی اتهامات اقتصادی 
فراوانی مطرح شده اســت. با این حال اما رفتار آقای 
هاشــمی در قبال پرونده اتهامی فرزندش نشان داده 
است دیکتاتوری حاد که در فتنه ۸۸ یک بار به صورت 
کلی قانون را زیرپا گذاشت، در این مورد نیز به صورت 
مصداقــی نه تنها قانون را نپذیرفت بلکه تلویحا آن را 
در مظــان اتهام قرار داد. او در میانه دادگاه پســرش، 
تلویحا مدیران دستگاه قضایی را به اعمال فشار متهم 
کرد و گفــت اگر برای حکم فرزندش «از بالا» فشــار 
بیاورند، او ساکت نمی نشیند. در واقع او برای واکنش 
خود توجیه ساخت تا وجه دیگری از دیکتاتوری حاد 
به نمایش گذاشته شود. اظهارات خانم عفت مرعشی 
درباره حکم دادگاه پســرش نیز در همین قاعده قابل 
ارزیابی است و نشان دهنده فراگیربودن این خصیصه 

در این خاندان است. 

نابرابری شرایط رقابت
آذر منصوری: جریــان رقیب همــواره از دو اهرم و 
راهبرد برای اینکــه اصلاح طلبان نتوانند در انتخابات 
حضور جدی داشــته باشــند بهره گرفته اســت. اولا 
اینکه جریان رقیب تلاش می کند به هر شــکل ممکن 
در این جریان ایجاد شکاف و دودستگی کند. موضوع 
دوم نوع بررســی صلاحیت هاست و این واقعیت که 
اصلاح طلبان هیــچ گاه از زمین برابری برای رقابت در 
این انتخابات و ادوار گذشــته انتخابات برای معرفی 
چهره های اصلی خــود برخوردار نبودنــد. این مانع 
همچنان به عنــوان یک بحث جدی بــرای انتخابات 
مجلــس دهم وجــود دارد. در خصــوص بی طرفی 
نهاد های نظارتی همچنان مانــع بزرگ در پیش روی 
اصلاح طلبان وجود دارد. طبیعی اســت که بخشــی 
از تلاش احزاب و شخصیت های این جریان باید برای 
رفع این مانع و چانه زنی با بالا باشــد. باید تلاش شود 
تا نهادهای نظارتی و مجری انتخابات کاملا به نقش 

قانونی خود عمل کنند. 

جنگ با عدالت تا کجا؟ 
یــداالله جوانی:  ای کاش خانواده هاشــمی از حکم 
دســتگاه قضا در راســتای تحقق عدالت، اســتقبال 
می کرد و از این حیث در آزمون عدالت موفق می شد. 
اما متأســفانه نه تنها این اتفاق نیفتــاد، بلکه خانواده 
هاشــمی و خصوصا همســر آقای هاشمی، سخنان 
نامناســبی را بر زبان جاری ســاختند. عفت مرعشی، 
همســر رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
پاسخ به این پرسش که «نظر شما درباره حکم مهدی 
هاشــمی چیســت؟» می گوید: «حکم آقای هاشمی 
یعنی تقلب، تقلب، پدرســوخته بازی. بروید و همین 
را بزنید. بروید بنویســید که خانم هاشــمی گفت که 
پدرســوخته بوده، حکمش پدرســوخته بازی بوده و 

حکم نیست». 

تذکر به جای تشکر! 
فاطمــه راکعی: من تعجب می کنــم از زنانی که به 
مجلس راه پیدا کرده اند و عنوان نمایندگی مردم را به 
دوش می کشند تا این حد از مسائل روز دنیا و جامعه 
ما و از آن بالاتر مســائل بدیهی اسلام و قانون اساسی 
ما بی خبرند. تعجب من این است که بسیاری از اموری 
که نمایندگان مســتقیم زنان باید بر دوش بکشــند به 
گردن معاونت امور زنان افتاده، حال به جای تشــکر، 
تذکر می دهند؟ هر چند این اولین بار نیســت و بارها با 
حیرت شاهد بودیم که برخی از نمایندگان زن که خود 
نماینده مجلس اند کار زنان را بچه داری و خانه داری 
مطــرح کرده اند. این یک تناقض آشــکار در رفتار این 

نمایندگان زن است. 

داشتن وکیل حق شهروندی است
پیمان حاج محمود عطار: طبق منشــور حقوق بشر 
کــه دولت ایران به عنوان عضو ســازمان ملل متحد به 
آن پیوســته اســت و همچنین دو میثاق حقوق مدنی 
و سیاســی و میثاق حقوق اجتماعــی و اقتصادی که 
قوه مقننه ایران الحــاق دولت ایران را به این دومیثاق 
تصویب کرده اســت، قوانین داخلی کشــور ایران باید 
مطابق با منشــور حقوق بشــر و دو میثاق بین المللی 
پیش گفته باشــد. مجلس قانونگذاری ایران نمی تواند 
قوانینی تصویب کنــد که مغایر با تعهدات بین المللی 
حقوق بشر و دو میثاق یادشده باشد. نیز در شرع مقدس 
اســلام قاعده کلی، حکایت از این دارد که هر شخصی 
می تواند به شخص دیگر در خصوص حقوق و تکالیف 
خود وکالت و تنفیذ اختیار کند. همچنین نمی توان برای 
وکیل گرفتن یا وکیل شدن محدودیتی قایل شد. مطابق 
اصل ۳۵ در قانون اساســی، جمهوری اســلامی ایران 
برای همه شــهروندان ایرانی حقی قایل شده است که 
از بین وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند 
برای دفاع از حقــوق خود در محاکم و مراجع قضایی 

اعم از دادسرا و دادگاه، وکیل انتخاب کنند. 

آینه

سیاست

لیلا ابراهیمیان

سال دوازدهم    شماره 2332 چهار شنبه    3 تیر 1394

وقتی انگشت جوهرآلودش بالا رفت و برگه 
رأیی  که روی آن نوشــته شــده بــود: «محمود 
احمدی نژاد» توســط دوربین عکاسان ثبت شد؛ 
سوم تیر ۱۳۸۴ بود. تابستان ۱۰ سال پیش، مردی 
ایستاده در صف، تکیه زده به دیوار مسجد جامع 
نارمک، با کاپشــنی خاکی رنگ و لبخندی بر لب 
و حلقه دوســتانی که در کنارش ایســتاده و در 
روزهای داغ تابســتان در انتظار شنیدن اخباری 
دلگرم کننــده بــرای سرنوشــت سیاسی شــان 
بودند. روز ســوم تیر، دور دوم انتخابات نهمین 
کنار  تهران،  ریاســت جمهوری، شــهردار  دوره 
مــردی قدبلند و لاغرانــدام، که رئیس ســتاد 
انتخاباتی اش بود و عضو شــورای دوم شهر، به 
دوربین ها و خبرنگاران لبخند می زد و جملاتی 
را تکرار می کــرد و دوســتان و همراهانش در 
اطراف او حلقه زده بودند. احمدی نژاد در مسیر 

«بهشت» به «پاستور» بود... . 
آغازش چگونه بود؟ 

پیدایش  او ناگهانی نبود. ظهور و بروزش نه 
اتفاقــی که برآمده از فعــل و انفعالات پیچیده 
و گســترده در جریان محافظه کار بود که اکنون 
با پوســت اندازی، به «اصولگرایــی» تغییر نام 
داده بــود، جریانی که نطفــه اش از اوایل دهه 
۷۰ در قالب ســتیز با دولت هاشمی رفسنجانی 
و نیــز فضــای فرهنگــی- اجتماعــی پس از 
جنگ اندک انــدک بروز کــرد. در همــان دوره 

که راســت گرایان با نشــریه «صبح» مهــدی نصیری و 
حضور گاه و بی گاه خیابانی در عرصه ظاهر می شــدند، 
احمدی نژاد در ســکوت و در میانه مرزبندی سیاســی-
هویتی به کار خود بود. شــاید روز ســوم تیر، تکیه زده به 
دیوار، به یــاد می آورد که در دور دوم ریاســت جمهوری 
هاشمی رفســنجانی در همین مسجد در ستاد انتخاباتی 
آیت االله، برای پیروزی او تلاش کرده است. در این مقطع، 
به ظاهر مرزبندی سیاســی روشــن نبود اما رخدادهای 
سیاسی بعدی، هویت و ماهیت جریان ها را آشکارتر کرد. 
انتخابات مجلس پنجم شورای اســلامی و دوم خرداد 
۱۳۷۶ فرصتی بود که جریان نوظهور سیاسی از وضعیت 
اولیه فاصله بگیرد و  در اردوگاه راســت تثبیت شود. در 
همان زمان که رئیس دولت اصلاحات با چالش های ریز 
و درشت دست وپنجه نرم می کرد، آرایش جدیدی میان 

جریان مخالف اصلاحات شکل می گرفت. 
راست سنتی با گروهی از نیروهای پایین دستی طیف 
خود روبــه رو بود کــه هرچه می گذشــت کمتر حاضر 
به گردن گذاشــتن به قیادت زعمای طیــف خود بودند. 
عبدالرضا داوری می گوید: «پس از ســال ۱۳۷۸ و حادثه 
کوی دانشــگاه، حرکت اصولگرایان برای انســجام آغاز 
شد. شروع کار، حسین شــریعتمداری در روزنامه کیهان 
جلســاتی را با روزنامه های همســو برگزار می کرد». این 
جریان با توســعه اقتصادی هاشــمی همــان اندازه  در 
چالش بود که با توسعه سیاسی خاتمی مشکل داشت. 
محمود احمدی نژاد - میوه رســیده این جریان - ســوم 
تیر ۱۳۸۴ در مسجد جامع نارمک آماده چیده شدن بود. 
او در افشاگری ســخت بی باک بود. گفتمان تبلیغی اش 
به گونه ای بود که هاشــمی را نماد «سیســتم» و خود را 
«آنتی سیســتم» معرفی می کرد. چنان کــه هم پیمان او، 
علی اکبر جوانفکر، در سال های بعد در سرمقاله روزنامه 

ایران، هاشمی رفسنجانی را «بت  بزرگ» می خواند. 
ایجاد فضای دوقطبی با هاشــمی، برای احمدی نژاد 
۱۷ میلیــون رأی بــه ارمغان آورد. ایــن تجربه در مذاق 
او چنان خوش نشســت که تا آخریــن روز دولت خود، 
همچنان ســعی بر سوارشــدن بر مــوج همین فضای 
دوقطبی داشت. البته احمدی نژاد پیش از شیرینی سوم، 
طعم تلخ شکســت را تجربه کرده بود. سال ۱۳۷۸ بود 
که در قالب یک نامزد متعلق به جناح راست، نتوانست 
به مجلس ششــم راه پیدا  کند. بازخوانی تجربیات این 
ناکامــی را ســرمایه کامیابی در دومیــن دوره انتخابات 
شــوراها کرد؛ جایــی که از فهرســت ۱۶نفــره «ائتلاف 
جمعیت آبادگــران ایران اســلامی» ۱۵ نفرشــان وارد 
شورای شهر شــدند و بعد احمدی نژاد شهردار پایتخت 
شــد. احمدی نژاد هرچند حمایت صریح راست سنتی را 
پشت سر نداشت، اما راست جدید، که استخوان بندی آن 
را جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی (با محوریت حسین 
فدایی و الیاس نادران) و جمعیت رهپویان (با محوریت 
علیرضا زاکانی، الیاس نادران و مهدی طائب،) تشــکیل 
می داد، قرابت نزدیکی با او داشتند. اولین کنگره رسمی 
این تشکل ها در سال ۸۷ برگزار شد اما شروع فعالیت این 

افراد به یک دهه قبل برمی گشت. 
در قاب زندگی

ســال ۱۳۳۵ بود که در ارادان، از توابع گرمسار استان 
ســمنان به دنیا آمد و یک ســال بعد، خانــواده او راهی 
تهران شــدند. ســه ســال مانده بود به پیروزی انقلاب 
اســلامی که محمود احمدی نژاد در رشــته عمران وارد 
دانشــگاه علم و صنعت شد. با پیروزی انقلاب به عنوان 
نماینده دانشگاه علم و صنعت در جلسات انجمن های 
اسلامی دانشگاه ها شرکت می کرد. در آن زمان در نشریه 
«جیــغ وداد» با دیگــر فارغ التحصیلان دانشــگاه علم و 
صنعت چون مجتبی ثمره هاشمی کار می کرد. این نشریه 
را ابراهیم اسرافیلیان از استادان دانشگاه علم و صنعت 
- طرفدار حســن آیت - منتشــر می کرد. ثمره هاشمی، 
قبل از ۱۳۸۴ ســمت هایی چون شهردار سنندج، مشاور 
سیاسی اســتاندار کردســتان، قائم مقام دانشــگاه آزاد 
کردســتان، مدیرعامل آتی ساز، مدیر کل ارزشیابی وزارت 
امور خارجه، مشــاور حــوزه برنامه ریزی صداوســیما و 
معاون آموزشــی و سپس رئیس دانشکده صداوسیما را 
برعهده داشــت. او در دولت نهم علاوه بر پست مشاور 
رئیس جمهور، مدتی معاونت سیاسی وزارت کشور را نیز 

برعهده داشت. 
 بعدها احمدی نژاد و دوســتش به طیفی پیوســتند 
که طرفدار انقلاب فرهنگی بودنــد. او در دوران فراغت 
از تحصیل به پیشــنهاد مرحوم مهدوی کنی، وزیر وقت 
کشــور، برای پرکردن خلأ نیروهای اجرائی در اســتان ها 

راهــی شــمال غرب کشــور شــد. در زمان اســتانداری 
ثمره هاشــمی در آذربایجان غربــی، فرماندار ماکو و بعد 
خوی شد. از علم و صنعت دانشجوی دیگری هم راهی 
ارومیه شــد: صادق محصولی، فرمانــدار ارومیه و بعد 
معاون سیاســی استاندار اســتان آذربایجان  غربی. پس  
از تصمیم ســپاه مبنی بر تشکیل ســتاد مناطق  دهگانه، 
فرماندهی منطقه ۵ (استان های آذربایجان شرقی، غربی 
و اردبیل) به محصولی ســپرده شــد. او سپس به اولین 
تیپ ۵۵ ویژه پاســداران رفت. بعدا در سال ۱۳۸۴ برای 
پســت وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی شــد، ولی 
ناکام مانــد. محصولی در آبان ۸۷ پس از اســتیضاح و 
برکناری علی کردان برای تصدی پســت وزارت کشور به 
مجلس معرفی شــد. پرویز فتاح از دانشجویان صنعتی 
شریف که مسئول کمیته جهاد سازندگی استان آذربایجان 
غربی بود در این تیپ به او پیوســت. بعدها تیپ ۵۵ در 
پی ادغام با تیپ ۶ ویژه ســپاه پاســداران تغییر نام داد و 
احمدی نژاد مســئول رزمی این تیپ شــد. به این ترتیب 
اولین یــاران احمدی نژاد دورهم جمع شــدند و بعدها 
«اســفندیار رحیم مشــایی» هم به واسطه عضویتش در 
شورای تأمین استان به این طیف پیوست. زمان گذشت و 
احمدی نژاد معاون سیاسی استاندار کردستان شد؛ جایی 
که ثمره هاشمی هم مدتی معاون سیاسی استاندار بود و 
مدتی مشاور و شهردار سنندج. مسعود زریبافان معاونت 
عمرانی اســتانداری، شــهرداری و معاونت فرمانداری 
مهاباد را تجربه می کرد. بعدها اســفندیار رحیم مشایی 
هم از وزارت اطلاعات به عنوان «مسئول تدوین استراتژی 
نظام جمهــوری اســلامی در خصوص اکــراد ایرانی» 
به ســه کارمند وزارت کشور پیوســت و اینچنین حلقه 
کردســتان هم تکمیل شد. با پایان جنگ، احمدی نژاد به 
دانشــگاه علم و صنعت برگشت و تحصیل و تدریس را 
شــروع کرد و در نهایت در ســال ۱۳۷۶ از دانشگاه علم 
و صنعــت دکترای مهندســی برنامه ریــزی حمل ونقل 
و ترافیــک گرفــت. در ســال ۱۳۷۲ و در دولت دوم اکبر 
هاشــمی رفســنجانی، احمدی نژاد به اردبیل رفت. در 
دوران اســتانداری او، افراد جدیدی به حلقه دوســتان 
نزدیک احمدی نــژاد اضافه شــدند: علی اکبر محرابیان 
و علــی نیکــزاد. محصولی در ایــن دوران مجری طرح 
ســوآپ نفتی شــد. این یاران بعدا وزارت صنایع، مسکن 
و کشور را در اختیار گرفتند. در این زمان احمدی نژاد سه 
بار به عنوان استاندار نمونه کشــور انتخاب شد. او بعدا 
در ســال ۱۳۷۸ به عنوان استاندار ســابق اردبیل، یکی از 
شــاکیان روزنامه سلام بود. در زمســتان سال ۱۳۸۱ و با 
نزدیک شــدن به انتخابات دوره دوم شــوراهای اسلامی 
شهر و روستا، احمدی نژاد در مرکز فعالیت های انتخاباتی 
جناح محافظه کار قرار گرفت، بدون آنکه نامی از او برده 
شود. جناح راســت که در آن انتخابات زیر نام جمعیت 
آبادگران در انتخابات شــرکت کرده بود، در پی مشارکت 
پایین مردم تهران، توانســت کرســی های شــورای شهر 
تهران را در اختیار بگیرد و اینچنین محمود احمدی نژاد 
در اردیبهشــت ماه ۱۳۸۲ شهردار تهران شد. در این دوره 
حلقه کردســتان، علم و صنعت و اردبیل دیگربار به او 
پیوستند و الگوی حلقه بهشت ریخته شد؛ حلقه ای که 
نمونــه کوچک حلقه بعدی، یعنی حلقه یاران پاســتور 
بود. تلاش سیاسی احمدی نژاد با این پیروزی متوقف نشد 
و جناح اصولگرا، کمتر از یک سال بعد، در شرایطی ویژه 
مجلــس هفتم را در اختیار گرفــت و حدادعادل رئیس 
مجلس شورای اسلامی شد. اکنون اعتمادبه نفس لازم 

برای فتح پاستور فراهم شده بود... .
کمیته ۱۶ نفره در برابر دولت

مهــدی طائب، عضــو «جمعیت رهپویــان انقلاب 
اسلامی»، درباره رئیس جمهوری شدن احمدی نژاد گفته: 
«ســال دوم رئیس جمهوری خاتمی، جریان حزب االله به 
این فکر افتاد که اگر روند حاکم به همین ترتیب به جلو 
حرکت کند، جریان خاتمی نظــام را از بین خواهند برد، 
بنابرایــن گفتند جریان حزب االله بایــد ورود پیدا کند تا بر 
جریان انتخابات ســلطه مردمی پیدا کند و در انتخابات 
پیروز شــود، بنابراین یک گروه هزارنفره از سراســر کشور 
جمع شــدند و از میان آنها ۳۰۰ نفــر و از بین آنها گروه 
۱۶ نفره ای تشــکیل و جلســاتی برگزار شــد که در  این 
اندیشــه بودند چگونــه می توانند در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری، در انتخاب مردم مؤثر باشــند، یکی 
از افــراد آن گروه احمدی نژاد بود. در این جلســه آقایان 
احمدی نــژاد، فدایی، توکلی، باهنــر، رحیم پور، مرتضی 
نبوی، زاکانی و یک نماینده از تلویزیون آمده بودند؛ تنها 
نکته مطرح ایــن بود که چگونه بر اوضاع ســلطه پیدا 

کنیم. اولین چیزی که مطرح شــد این بود که بالاخره در 
انتخابــات باید رأی مردم را جذب کنیم و در آن جلســه 
بحث شد که تابلویی را بلند کنیم که مردم ذیل این تابلو 
جمع شوند. من پیشنهاد دادم ما همان تابلویی که امام 
خمینــی(ره) بلند کرده بود و مردم آن را به فراموشــی 
ســپردند را بلند کنیم و امام گفته بود که ما مقدمه ســاز 
ظهور امام زمان(عج) هستیم و این امروز فراموش شده 
است، در آن نشست تنها کســی که خیلی استقبال کرد 
احمدی نژاد بــود و بالاخره این طرح قبول شــد. نتیجه 
آن جلسات در مجموع این شــد که شورای شهر تهران 
را در دســت گرفتیم و شــورای شــهر و انتخاب شهردار 
می تواند برای معرفی قــدرت عملیاتی حزب االله پله ای 
باشــد. اعضای گروه مشغول انتخاب شــهردار بودند و 
اینکه چه کســی می تواند شهردار باشــد و آن کسی که 
از نظر اجرائی خودش را بیشــتر از همه نشــان داده بود 
احمدی نژاد بود، بنابراین شهردار شد». اما برای انتخابات 
نهمین دوره ریاســت جمهوری عده ای می خواســتند از 
محمدباقــر قالیباف حمایت کنند. طائــب می گوید: «در 
جلسه ای که داشتیم یک عده مخالف ریاست جمهوری 
احمدی نژاد بودنــد و با آمدن قالیباف موافق بودند، یک 
عده قبول داشــتند که احمدی نژاد رئیس جمهور شود، 
ولی قالیباف باید بیاید که سپر بلای احمدی نژاد بشود تا 
موافقان هاشــمی سراغ قالیباف بروند، به او حمله کنند 
و در نتیجــه احمدی نژاد بالا بیایــد، بنابراین قالیباف آمد 
و مطرح هم شــد و دقیقا ســپر بلای احمدی نژاد شد و 
احمدی نژاد رئیس جمهور شــد». آنها در روز سه شنبه، 
سه روز مانده به دور اول انتخابات از احمدی نژاد حمایت 

کردند و «خلبان خوش پوش» خود را تنها گذاشتند. 
ناگفته های همراهان

 احمدی نــژاد در ســال ۸۴ در شــرایطی به قدرت 
رســید که در میان نیروها، ناظران و تحلیلگران سیاسی 
و نیــز در میان کاندیدا و نماینــده جریان های حاضر در 
انتخابات خیلی هــا او را گزینه ای جدی و حتی گزاره ای 
قابل تحلیــل نمی یافتند. تنها نیروی شناخته شــده ای 
که بــه حمایــت از احمدی نژاد پرداخــت؛ محمدتقی 
مصباح یــزدی و حلقــه نزدیک یــاران او در قم (حلقه 
پرتــو) بود، اما در عمل نیروی کمتر شناخته شــده، ولی 
فعــال دیگری از احمدی نژاد حمایــت می کرد. او خود 
جــزء مؤسســان جمعیت ایثارگــران و عضــو جامعه 
اســلامی مهندســین بود و حمایت آنها را نیز داشــت. 
همچنیــن اتحادیه جامعه اســلامی دانشــجویان که 
در ســال ۱۳۶۸ توســط محمد نصر اصفهانی، مهدی 
فضائلی، امیرحســین درخشــان، محمدرضا مرادیان و 
محمدصادق سهلانی در دانشگاه تهران تأسیس شد از 
احمدی نژاد حمایت کرد. این تشکل اولین بار از جامعه 
روحانیت مبارز حمایت کرد. در انتخابات پنجم و ششم 
ریاســت جمهوری از آیت االله هاشمی رفســنجانی، در 
سال ۱۳۷۶ از حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری، در 
انتخابــات نهم و دهم از احمدی نژاد و در ســال ۱۳۹۲ 
از ســعید جلیلی حمایت کرد. بعدا تعدادی از اعضای 
اتحادیه در پســت های میانی و بالای مدیریتی با دولت 
احمدی نژاد همکاری کردند. آمدن احمدی نژاد اگر برای 
برخی اصولگرایان غیرمنتظره بود، اما تحقق چیزی بود 
که آرزویش را داشــتند و شاید انتظار داشتند که در سال 
۸۰ بتوانند به جای دولت اصلاحات بنشــینند. علیرضا 
زاکانــی، دبیرکل جمعیــت رهپویان انقلاب اســلامی، 
می گوید: «تغییراتی که بعد از موفقیت خاتمی در کشور 
به راه افتاد تغییراتی بســیار جدی بود و اشکالات بسیار 
اساســی را ایجاد کرد». او که در ســال ۸۴ رئیس ستاد 
قالیباف بود می گوید: «در سال ۸۳ یک چارچوب تنظیم 
شد و در واقع در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب پنج 
نفر نامزد ریاســت جمهوری وارد عرصه رقابت شــدند 
و قرار شــد طبق نظرســنجی ها کســی که بالاتر است 
به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب شود. در ۲۷ آذر در یک 
جلســه به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود، آقای ولایتی 
کناره گیری کرد و دوســتان برخــلاف وعده های خود در 
۲۱ اسفند ســال ۸۳ لاریجانی را زودتر از موعد به عنوان 
کاندیدای نهایی برگزیدند که باعث جدایی آقایان توکلی، 
رضایــی، احمدی نژاد و قالیباف از آنها شــد و این چهار 
نفر ائتلاف جدیدی را شــکل دادند. همــه این نامزدها 
میثاق نامه ای را امضا کردند و حتی احمدی نژاد به جای 
یک بار، دوبــار امضا کرد و در نهایت پنــج نفر به عنوان 
مرضی الطرفین انتخاب کردنــد که بنده نیز یکی از آنها 
بودم. بر این اساس در ستاد آبادگران رأی گیری و چمران 
به عنوان ســخنگوی آبادگران و بنده نیز مســئول ستاد 

اجرائی آن شدم».
از باهنر پرسیدم اینها کیستند؟ 

امیــر محبیان، مؤســس حزب نواندیشــان، 
روایــت می کنــد: «احمدی نژاد به دلیــل انرژی 
بســیار بالایی که داشت، وقتی کاری به او محول 
می شــد با تمام توان می ایســتاد. بعد ها هم در 
دوران ریاســت جمهوری، این انرژی بالای خود و 
«بیش فعالی» را نشــان داد. درباره شورای شهر 
دوم، اولین باری که من متوجه شــدم مسئولیت 
پروژه انتخابات با دکتر احمدی نژاد است، زمانی 
بود که آقای مهندس باهنر گفت جلسه ای برای 
بررســی انتخابات در طبقه اول جامعه اسلامی 
مهندسین تشکیل شده و خواستند که من در  آن 
شرکت کنم و نظر دهم. من رفتم آنجا و متوجه 
شــدم جمع حاضــر را آقای دکتــر احمدی نژاد 
دعوت کرده است. من رفتم جلسه و در آنجا دیدم 
چهره هایی هســتند که گفته می شــود اصولگرا 
هســتند، اما من هیچ یک را نمی شناســم. من در 
آن جلســه درباره تاکتیک «موتور روشن- چراغ 
خاموش» مباحثی را مطرح کردم. گفتم به دلیل 
تبلیغات جناح رقیب و فضایی که علیه ما ایجاد 
شده، ظاهرا ســازمان های رسمی جناح راست و 
عناوین تشکیلاتی سابق که سال ها با آن فعالیت 
سیاسی کرده و در انتخابات های مختلف حاضر 
بودند، محبوبیتی ندارند یا تخریب شده اند. تز من 
این بود که برای عبور از خیابان انتخابات که برخی 
هم در آن ســنگ پرتاب می کردند، چهار حالت می توان 
داشــت. یا با «چراغ روشــن و موتور روشن» رد شویم که 
ممکن است با سنگ اندازی رقیب مواجه شده و تخریب 
شــویم. یا اینکه با «موتور خاموش و چراغ خاموش» رد 
شــویم که عاقلانه نیســت و بی تحرکی سیاسی اساسا از 
سوی هر جریانی قابل پذیرش نیست. حالت سوم این بود 
که با «چراغ روشــن اما موتور خاموش» حرکت کنیم که 
نتیجه آن این بود کــه هم کتک را بخوریم و هم حرکتی 
نداشــته باشــیم! بهترین حالت، «موتور روشــن و چراغ 
خاموش» بود و دلیــل آن هم این بود که اجازه تبلیغات 
علیه خودمان را ندهیم. این بحث تمام شد و آقای دکتر 
احمدی نژاد هم از ســخنرانی من تشکر کردند. بعد از آن 
با آقای مهنــدس باهنر صحبت کردم که چرا چهره های 
حاضر در جلسه، چهره های شناخته شده ای حداقل برای 
من در آن زمان نیســتند؟ البته به استثنای آقایان شیبانی 
و چمــران. مهنــدس باهنر در پاســخ به مــن گفت اگر 
کاندیداهای ما برای انتخابات شــورای دوم، شناخته شده 
باشــند، علیه آنها موضع وجــود دارد و در ضمن چندان 
به پیروزی خوشــبین نبودند. باز از آقای باهنر پرسیدم که 
این افرادی که در جلسه بودند چه سوابقی دارند؟ آقای 
باهنر پاسخ داد که اینها چهره هایی هستند که خود آقای 
احمدی نژاد سامان داده اســت و مسئولیت پروژه هم با 
ایشان اســت. آنها مثل آقایان نادر شریعتمداری یا حسن 
زیاری در دانشــگاه علم و صنعت یــا در جاهای دیگر با 
ایشان آشــنا بودند و نیروهای حزب اللهی و متخصصی 
هم بودند. این روند را آقای دکتر احمدی نژاد با ســرعت 
بــالا ادامــه داد و شــوراها را در آن دوره از انتخابات، به 
دســت آورد. بعد از انتخابات شورای دوم، طبیعتا اولین 
دستور کار شــورای جدید، انتخاب شــهردار بود و اولین 
گزینه هم آقای احمدی نژاد بود». بعدها حســین فدایی، 
دبیرکل جمعیت ایثارگــران، در ۳۱ خرداد ۸۴ گفته بود: 
«مــردم و اصولگرایان با قاطعیت از احمدی نژاد حمایت 
می کنند». آنها به هر دلیلی در نهایت قالیباف را به عنوان 
کاندیــدای نهایی خــود اعلام کردند. محبیــان می گوید: 
«معتقد بودنــد آقای قالیباف به خاطــر وجهه ای که در 
فرماندهی پلیس به دست آورده و در جامعه یک نیروی 
اجرائی به شمار می رود، احتمال رأی آوری بیشتری دارد. 
اما احمدی نژاد هیچ گاه آنها را نبخشید». کار برای جریان 
راست و اعضای شــورای هماهنگی اصولگرایان سخت 
شده بود و شکافی میان کسانی که کاندیداشدن قالیباف 
را «برگ برنــده» اصولگراهــا ارزیابــی می کردند (نظیر 
ایثارگران) و حلقه دیگر که کاندیدای نهایی خود را علی 

لاریجانی می دانستند، پدید آمد. 
ناگفته های ناطق نوری

علی اکبر ناطق نــوری می گوید: «در انتخابات ۸۴ من 
آنچه وظیفه خودم می دانســتم به عنــوان رهبر جریان 
انجــام دادم و شــورای هماهنگی نیروهــای انقلاب را 
خــودم به کمک دوســتان بــه وجــود آوردم. قائل هم 
بودیم بــه اینکه هرکس به چهار اصل اســلام، انقلاب، 
امام و رهبری معتقد باشــد، می تواند زیــر این چتر قرار 
بگیرد. نیروهایی که بعد از دوم خرداد ۷۶ از هم پاشیده 
شــده بودند را جمع کردیم و سازمان مجددی پیدا شد. 
اولین گام را در انتخابات شــورای شهر تهران برداشتیم 
کــه موفق هم بودیــم و به دنبــال آن در مجلس هفتم 
هم غلبه با همین جریان بود تا اینکه رســیدیم به بحث 
ریاســت جمهوری. در قصه ریاست جمهوری ۸۴ ماجرا 
این گونه بود که از اصولگراها پنج،شــش کاندیدا وجود 
داشت و کاری که ما باید می کردیم این بود که بنشینیم با 
اینها صحبت کنیم که یا آنها را قانع کنیم که کنار بروند یا 
اینکه با مکانیسمی پیش بیاییم تا یکی از آنها در عرصه 
باقی بماند. آمدیم و آقایان هم قبول کردند که شــورای 
مرکزی جبهه نیروهای انقلاب به هر تصمیمی رسیدند، 
آنهــا قبول کنند... کاندیداها را در همین اتاق خواســتیم 
با این هدف کــه از برنامه ها، اهــداف و انگیزه های آنها 
باخبر شویم و کاندیدا ها هم آمدند و توضیحاتی دادند... 
آقای احمدی نژاد هم جزء همین کاندیدا ها بود. ایشــان 
می گفت: «من برای اداره کشور طرح دارم و بقیه نامزدها 

ندارند. شما هم اجازه نمی دهید من طرحم را بدهم». 
ما با کاندیداهای دیگر دو جلســه داشــتیم، با ایشان 
سه جلسه برگزار کردیم. یک روز به آقای باهنر گفتم یک 
وقتی به آقای احمدی نژاد بدهید چون می گویند من برای 
اداره کشــور یک طرح ویژه دارم. زمان جلسه هماهنگ 
شــد و ایشــان به دفتر بنده آمد و مرحوم عسگراولادی، 

باهنر، بنده و برخی دیگر از دوستان بودند.
ادامه در صفحه ۷

مرور واقعه سوم تیر پس از یک دهه
احمدی نژاد چگونه احمدی نژاد شد


